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   تبیین مسائل فرااخلاق بر اساس قرآن کریم 
   1تبار رمضان علی ---------------------------------------------------------------- 

 

 چکیده
های مضاا   ای از فلساهه   از نانف فلساههعنوان بنیاد عقلانی اخلاق، زیرشااخهفرااخلاق به

پردازد   عقلانی   باا و یررد بیر نی باه ملاا ااه اخلاق می-اناااای ایا دانا باا نفاان فرانفر
تریا مساال   ن عباوتنق از  کنقی برخی از مهمدوباون مبادی تصاووی   تصاقیقی  ن ب م می

های  شانانای اراون های اخلا،ی، هساییشانانای اراونماناشانانای مهاهیم اخلا،ی، مارفا
اخلا،ی   نظایر  نی بر اناااع عقلانیا خودبنیاد   ناارورو، و ث ب م دو ایا علم کاملا   

توان علا ن بر کاوبساا منل  عق ، ما بر انااع عقلانیا انالامی، میفلساهی   عقلی انااا ا
 ن وا به  یات ،ر ن نیر عرضاه نوود   با انایناد به   ی   اناینلاق  ن، به ت لی    تبییا مساال  

نقلی( مساال  فرااخلاق وا با  -یادشاقن پرداخای مقا ه  اضار ناای داود با و ث تلهیقی لعقلی
 یژن ا رام اخلا،ی ،ر ن، برونای   تبییا نوایقی یافیه الالی   هی، بهاوجاع   انایناد به  یات ا

طوو لریح دو ،ر ن ملرح نشقن انا، اما با توجه مقا ه ایا انا که هرچنق مسال  یادشقن به
توان  باه عقلانیاا دیا   ،ر ن از یاو ناااو   طرح ا راام اخلا،ی دو  ن از ناااوی دیفر، می

های تضاونی   ا یرامی از  یات ،ر ن  ا از طری  در اهای فلساهی اخلاق انالامی و زیرنااخا
 یکریم انینباط یا انینلاق نوود

شنناین ، آر   شنناین ، تین  فرااخلاق، معناشنناین ، معرف   :واژگان کلیدی
 یکریم

  

 
 (.r.alitabar@chmail.irهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران؛ ) .1
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 مقدمه
،  6تا، ج)رک: زبیدی، بی   استاخلاق، جمع خُلق یا خُلُق به معنای خوی، طبع، سجیه و عادت  

(. خُلق، حالتی نفسانی است که انسان را  159، ص، ماده خلق1404؛ راغب اصفهانی،  337ص
(. بنابراین اخلاق همان  51، ص1410مسکویه،  ابنانگیزد )بدون تفکر و تأمل به سوی کارهایی برمی

شود افعال آید و موجب می ای در میو سجایای نفسانی است که به صورت هیئت راسخهملکات  
متناسب با آن صفت، بدون نیاز به فکر کردن و سنجیدن، از انسان صادر شود؛ خواه فضیلت باشد یا  

،  1981؛ صدرالدین شیرازی،  10، ص1395؛ شبرّ، الاخلاق،  8، جزء  3، ج1992رذیلت )غزالی،  
ص4ج طب116،  ج1379اطبایی،  ؛  ص19،  عدی،  369،  بن  یحیی  ص1365؛  خواجه 10،  ؛ 

،  ؛ مصباح یزدی، همان18، ص1، ج1371؛ نراقی،  1376؛ نراقی،  18، ص1360نصیرالدین طوسی،  
تری نظیر رفتارهای ظاهری و حقوق اجتماعی کاهش  (. البته برخی، اخلاق را به سطوح پائین9ص
؛ الیاده،  6، ص1374؛ مدرسی، 19-15، ص1371مدرسی، ؛ 16، ص1369دهند )اتکینسون، می 

 .(6-5، ص1374
فلسفه اخلاق«، پژوهشی است فلسفی و عقلی درباره مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق  »

های اخلاقی  که درباره مفاهیم اخلاقی و ارتباط آنها با واقعیت و نیز درباره اصولی که رد یا قبول گزاره 
آنها وابسته است، بح ؛ مصباح، مجتبی،  32، ص1380کند )مصباح یزدی، محمدتقی،  ث میبه 

این  23، ص1382 با  با کمی تسامح، همان فلسفه اخلاق است،  اینجا  در  از »فرااخلاق«  (. مراد 
تفاوت که فرااخلاق، تفکر فلسفی، بیرونی و درجه دوم درباره اخلاق است و از این لحاظ یکی از 

گیرد. بنابراین،  آید؛ اما محتوای اخلاق را در نظر نمیاب میهای اصلی فلسفه اخلاق به حسبخش
می مطلق  خاص  و  عام  فرااخلاق،  و  اخلاق  فلسفه  مباحث رابطه  بر  افزون  اخلاق،  فلسفه  باشد. 

پردازد. مسائل فلسفه اخلاق هم در تفکر غرب و هم در اسلام،  فرااخلاقی، به نظریات اخلاقی نیز می
ای کمتر از یک سده دارد )رک: بکر،  اما به مثابه یک رشته مستقل، پیشینهدارای پیشینه طولانی است؛  

توان در محورهای (. مسائل فلسفه اخلاق را می135تا  121، ص1385؛ شهریاری، 13، ص1378
معرفت اخلاقی،  مفاهیم  معناشناسی  نظیر  گزاره مهمی  هستیشناسی  و  اخلاقی،  شناسی  های 

(. سوال اصلی پژوهش 29-30، ص1391د )ر.ک: مصباح یزدی،  بندی نموهای اخلاقی دستهگزاره 
توان مسائل یادشده را به صورت مستقیم )با دلالت مطابقی( یا غیرمستقیم  حاضر این است که آیا می

های مقاله این است  )دلالت تضمنی یا التزامی( از آیات قرآن کریم استنباط یا استنطاق نمود؟ از یافته
ها و مقالات فلسفه اخلاق آمده،  رچند به طور صریح، آن گونه که در کتابکه مسائل فرااخلاق، ه
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های تضمنی و التزامی  توان بیشتر مسائل یادشده را از طریق دلالتدر قرآن مطرح نشده است؛ اما می
و براساس معیارهای منطقی از آیات قرآن، استنباط، استنطاق و تبیین نمود. از این رو، مقاله حاضر  

 .د با روش تبیینی و تحلیلی، محورهای یادشده را با ارجاع به آیات قرآن کریم، واکاوی نمایدسعی دار
 مسائل پیشینی و فلسفی اخلاق )فرااخلاق( الف. 

مهم از  معرفتبرخی  اخلاقی،  مفاهیم  معناشناسی  از:  عبارتند  فرااخلاق  مسائل  شناسی  ترین 
 :و امثال آنهای اخلاقی شناسی گزاره های اخلاقی، هستیگزاره 

   های اخلاقیمعناشناسی مفاهیم و گزاره .1
ها منوط به بررسی این  اند که شناخت آنهای اخلاقی دارای مفاهیم موضوعی و محمولیگزاره 

گزاره  مفاهیم  است.  اوصاف  مفاهیم  از  )خصلتی(  وصفی  معمولًا  موضوع  بخش  در  اخلاقی  های 
انسان است اختیاری  افعال  از  یا فعلی  بایسته،    اختیاری  بد،  قبیل »خوب،  از  و در بخش محمول، 

(.  46، ص1380باشد )مصباح یزدی،  نبایسته، پسندیده، ناپسند، درست، خطا، وظیفه و الزام« می
های ناظر به  البته آنچه که در معناشناسی مفاهیم اخلاقی مهم و قابل بحث است، اساساً مفاد واژه

د و باید و نباید و امثال آن است؛ اما در عین حال، طرح  های اخلاقی از قبیل خوب و بمحمول گزاره 
 .مباحث ناظر به مفاهیم در بخش موضوع نیز مفید است

یمموضوع گزاره    های اخلاقی بر اساس آیات قرآن کر
ها و اوصاف  ای است که هم شامل مجموعه خصلتموضوع احکام اخلاقی دارای قلمرو گسترده

خلقی، شجاعت،  بینی یا بدبینی، خوش محبت، امید و ناامیدی، خوش درونی و باطنی نظیر کینه،  
گردد و هم شامل افعال و اعمال اختیاری انسان نظیر راست گفتن، دروغ گفتن، ظلم،  ترس و... می

قتل، وفای به عهد، دزدی و... که در آیات اخلاقی قرآن نیز از هر دو دسته استفاده شده است؛ مثلًا  
ونَهُ...« )مائده14:  ینَهُمُ العَداوةَ والبَغضاءَ« )مائدهآیات »فَاَغرَینا بَ  هُمْ وَ یُحِبُّ ( ناظر به  54:  (؛ »... یُحِبُّ

هِ ها و اوصاف درونیخصلت کاةَ  .اند و آیاتی نظیر »... وَ آتَی الْمالَ عـَلی حُبِّ لاةَ وَ آتَی الزَّ .. وَ أَقامَ الصَّ
عاهَدُو إِذا  بِعَهْدِهِمْ  الْمُوفُونَ  وَالصّابِرِ وَ  فِ یا  حِ   ینَ  وَ  رّاءِ  وَالضَّ ذِ یالْبَأْساءِ  الَّ أُولئِكَ  الْبَأْسِ  صَدَقُوا  ینَ  نَ 

قُونَ« )بقره اند. در این آیات، افزون بر مفاهیم  ( ناظر به افعال و اعمال اخلاقی177: وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّ
مال و رفتار ظاهری نظیر کمک به افراد  نفسانی اخلاقی نظیر ایمان، تقوا و حب، به مفاهیم ناظر به اع

 .مستحق، اقامه نماز و زکات، وفای به عهد، صبر، صدق و... نیز اشاره دارد 
ها را از سنخ  توان آن گر چیستی اشیاء خارجی نیستند، نمیاز آنجا که این دسته از مفاهیم، بیان

ای  اند که بر اساس رابطهباریمفاهیم ماهوی دانست، بلکه از سنخ مفاهیم و عناوین انتزاعی و اعت
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شوند  ها و همچنین برای حیات دنیوی، اعتبار و انتزاع میواقعی میان فعل انسان و نتایج مترتب بر آن
داده می  نسبت  افعال  به  مفاهیم و  از سنخ  نتیجه  در  و  انتزاعی  اموری  مفاهیم،  این  بنابراین،  شوند. 

(. قرآن  13-4، ص؛ همان، دروس فلسفه183-182، ص1، ج1370فلسفی هستند )مصباح یزدی،  
کریم نیز بین افعال اختیاری انسان و کمال مطلوب او نوعی رابطه حقیقی و واقعی از نوع رابط علیت 

کننده آن رابطه عینی هستند. از منظر قرآن کریم،  برقرار نموده و در واقع، احکام اخلاقی قرآن، توصیف 
روح و شخصیت واقعی وی امری حقیقی و عینی است و در    رابطه و تأثیر اعمال اختیاری انسان بر

(. بر اساس  142-120، ص1390هایی بر این حقیقت وجود دارد )غروی نائینی،  سرتاسر قرآن نمونه
( اعمال زشت، نقش و صورتی به نفس  14:  کْسِبُونَ« )مطففینیقُلُوبِهِمْ ما کانُوا    آیه: »کَلَاّ بَلْ رانَ عَلی

آدممی  نفس  و  در می دهد  به آن صورت  را  و  ی  نفس، حق  آن است که  مانع  نیز  نقوش  این  و  آورد 
(. در حالی که انسان بر حسب فطرت الهی  386، ص20، ج1379حقیقت را درک کند )طباطبایی،  

تواند حق و حقیقت را درک کند و بین حق و باطل تمییز دهد: »و نفس و ما سواها فالهمها  خود، می 
 .(8: سفجورها و تقواها« )شم

در کنار حالات جوانحی )درونی و نفسی( و جوارحی )افعال و رفتارهای بیرونی(، ساحت افکار  
های اخلاقی قابل توجه است. به عنوان نمونه، تکیه بر  هم به عنوان یک ساحت موضوعی در گزاره 

ذهنی و  جای علم و یقین، یکی از رذائل اخلاقی در ناحیه موضوع و از سنخ حالات  ظنّ و گمان به
فکری است؛ لذا مهمترین سفارش قرآن کریم برای پالایش فکر و اندیشه، پرهیز از اعتماد به گمان  

کْثَرَ مَنْ فِ 36:  سَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ« )اسراءیاست: »وَ لا تَقْفُ ما لَ  رْضِ    ی( یا »وَ إِنْ تُطِعْ أَ
َ
وكَ عَنْ  یالْْ ضِلُّ

بِعُونَ إِلاَّ الظَّ یلِ اللهِ إِنْ یسَب  .(116: خْرُصُونَ« )انعام ینَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ تَّ
یم محمول گزاره  های اخلاقی بر اساس آیات قرآن کر

الزامی تقسیم می شوند. مفاهیمی همچون خوب، بد،  مفاهیم محمولی به دو بخش ارزشی و 
نامطلوب، بجا،  درست و نادرست، پسندیده، ناپسند، خیر، شر، حسن، قبیح، زیبا، نازیبا، مطلوب، 
شوند. مفاهیمی نابجا، نیک، زشت، ستوده، نکوهیده و امثال آن، در زمره مفاهیم ارزشی قرار داده می 

:  اند )بقرهنظیر خیر و شر در برخی آیات به عنوان محمول گزاره اخلاقی و از سنخ مفاهیم ارزشی
گیرند و در ساختار  الزامی قرار می   مفاهیمی مثل باید، نباید، وظیفه، الزام و... در بخش مفاهیم  .(216

می آن  نظایر  و  امری  جمله  صورت  به  توبة  عربی،  الله  الی  توبوا  آمنوا  الذین  ایها  »یا  مانند  آیند؛ 
مفاهیم الزامی، نظیر   .( که در ساختار امری »توبوا«، الزام به توبه نهفته است8: ..« )تحریم.نصوحا
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گزاره   -»باید در  معمولًا  بنباید«،  می هایی  کار  آن ه  موضوع  که  نظیر  روند  باشند؛  کارها  و  افعال  ها 
 .(12: عبارت »توبوا« در آیه فوق یا آیه »و لا یغتب بعضکم بعضا...« )حجرات

می  را  )انشائی(  الزامی  زیرا  مفاهیم  نمود؛  ارجاع  نیز  اخباری(  )ظاهراً  ارزشی  مفاهیم  به  توان 
بوده و بر اساس حسن و قبح ذاتی و عقلی، قوام احکام و  الزامات عقلًا و منطقاً مبتنی بر امور ارزشی  

هاست. به عنوان مثال، در آیه »اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم«  الزامات اخلاقی به ارزش
 .شودبودن آن مستند می ( امر به اجتناب از ظن )گمان بد( به گناه و معصیت12: )حجرات

 های اخلاقی شناسی گزارههستی. 2
هستیدر   گزاره باب  اعتباریشناسی  یا  حقیقی  نظیر  مباحثی  اخلاقی،  واقعهای  نمایی  بودن، 

 :شودقضایای اخلاقی و رابطه باید و هست مطرح می
   های اخلاقیبودن گزارهحقیقی یا اعتباری

بندی به دو قسم کلی منشعب  مفاهیم و تصورات و به تبع آن ادراکات و معارف در یک تقسیم 
حمی  اعتباریشوند:  و  آن  . قیقی  متعلق  که  هستند  معارفی  حقیقی،  یا  معارف  خبری  ادراکات  ها 

هایی که در ها( و تمامی مفاهیم )ماهوی( و گزاره ها و نیستها و هستقضایای خبری است )است
های تجربی،  اند و همچنین تمامی گزاره خارج از ذهن، دارای ما بازاء و مطابق واقعی، عینی و خارجی

از این سنخ میحسی،   های توصیفی نیز در زمره باشند و تمامی دانشتاریخی، عقلی و اعتقادی، 
 .علوم حقیقی قرار دارند

اما ادراکات اعتباری، معارفی هستند که حاوی مفاهیم اعتباری بوده و از سنخ »باید و نباید« یا  
بار باشند، گاهی در شکل و فرم  هایی که متشکل از سنخ اعتباشند. گزاره به عبارتی توصیه و انشاء می

باشند. هر دو قسم، در زمره انشاء، توصیه و  ای می اند و گاهی نیز در ساختار توصیهخبری و توصیفی 
های اعتباری  اعتبار قرار دارند، هرچند از لحاظ ظاهر و ساختمان متفاوت باشند. به اعتقاد ما، گزاره 

ثانیه فلسفی و   تابع اعتبار  )متشکل از مفاهیم و معقولات  اعتباریات اجتماعی( اعتباری محض و 
اند؛ زیرا دارای پشتوانه حقیقی و واقعی بوده و تابع آن  معتبر نبوده، بلکه قابل ارجاع به معارف حقیقی 

ادراکات   با  نسبت  و  مقایسه  در  اعتباری  معارف  و  ادراکات  که  این  بر  افزون  است.  عینی  حقیقت 
به حساب می اعتباری  با    آیندحقیقی،  مقایسه  بدون  و  دیگر  نگاه  به یک  ادراکات  این  و گرنه خود 

ادراکات حقیقی محسوب می  از  به ظاهر  شوند. گزاره ادراکات حقیقی، خود  اخلاقی هرچند  های 
اعتباری و  گزاره انشائی  از  گرفته  نشئت  و  برخاسته  اما  حقیقیاند،  و  های  جملات  رو  این  از  اند؛ 

به صورگزاره  باشند، دارای حقیقت های اخلاقی خواه  انشائی  به صورت ظاهری  ت خبری و خواه 
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ها صرف امر و الزام یا تمایلات درونی و یا قرارداد و اعتبار نیست؛  اخباری هستند؛ یعنی منشأ آن
های علوم حقیقی، قابلیت  بلکه احکام اخلاقی مبتنی بر امور عینی و واقعی بوده و همانند دیگر گزاره 

اند. به عنوان نمونه، صفت اخلاقی بخشای حقیقی و معرفتدر نتیجه، گزاره صدق و کذب داشته و 
تقوا در قرآن به هر دو صورت آمده است: حالت الزامی آن مانند: »اتقوا الله و کونوا مع الصادقین«  

خَ 119:  )توبه »فَإِنَّ  نظیر:  اخباری  حالت  و  )بقره ی(  قْوَی«  التَّ ادِ  الزَّ الزا197:  رَ  بنابراین،  تقوا (.  به  م 
بودن آن( ارجاع شده است و هر دو نیز به امور عینی و واقعی )یعنی )اتقوا(، به اخبار )بهترین توشه 

رستگاری، بهشت و قرب الهی( مبتنی است که در آیات قرآن نیز به آن تأکید فراوان شده است: »إِنَّ 
قِ  قِ 31: نَ مَفَازاً« )نباءیلِلْمُتَّ اتٍ وَنَهَرٍ« )قمر ینَ فِ ی(؛ »إِنَّ الْمُتَّ قِ 54: جَنَّ تِ  ی( و »إِنَّ لِلْمُتَّ نَ عِندَ رَبهِمْ جَنَّ

عِ   . (34: مِ« )قلمیالنَّ
 ( های اخلاقی نمایی گزارهگرایی اخلاقی )واقعواقع
گرایی یا رئالیسم، رویکردی است که برای عالم واقع، وجود مستقل قائل بوده و درک و کشف  واقع
داند. این رویکرد معتقد است که علم و معرفت، تصویری از عالم واقع است  پذیر میامکانواقع را  

ص1381)بیات،   أَفِ 289-294،  رُسُلُهُمْ  »قَالَتْ  آیه  رْضِ«    ی(. 
َ
وَالْْ مَاوَاتِ  السَّ فَاطِرِ  شَكٌّ  هِ  اللَّ

هستی10:  )ابراهیم رئالیسم  گویای  خداست،  وجود  اثبات  گویای  که  این  بر  افزون  نیز  (  شناختی 
 .(27-26، ص12، ج1379باشد )طباطبایی، می 

نمایی، به لحاظ متعلق،  های مختلفی قابل تقسیم است: به لحاظ میزان واقعگرایی از لحاظواقع
باشد  به لحاظ متعلق می (Ethical Realism) گرایی یا رئالیسم اخلاقیبه لحاظ قلمرو و غیره. واقع

های مستقل از اذهان، تمایلات، احساسات افراد و  واقعیات و ارزش  شدن به وجودو به معنای قائل
گرایی اخلاقی قرار دارد )حسینی گرایی و غیر واقعگرایی اخلاقی در مقابل ذهنیتهاست. واقعفرهنگ

(. بنابراین، مراد از واقع در این بحث همان چیزی است که مفهوم یا گزاره  34، ش  1381شاهرودی،  
کند. به این جهت، واقع هر قضیه به اقتضای نوع آن قضیه مختلف است و ممکن  از آن حکایت می 

)مطهری،   بحسبه«  شیء  کل  »واقع  زیرا  باشد؛  غیره  و  اعتباری  ذهنی،  مجرد،  مادی،  امری  است 
 .(413، ص2، ج1406

ها  ها مطرح است. ماهیت و کیفیت احکام و گزاره گرایی اخلاقی در دو حوزه مفاهیم و گزاره واقع
یز تابع ماهیت مفاهیم هستند و واقعیت داشتن احکام اخلاقی به واقعیت داشتن مفاهیم ارجاع داده  ن

 .شودمی 
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 گرایی در مفاهیم و مفردات واقع
شدهگزاره  تشکیل  محمول  و  موضوع  بخش  دو  از  اخلاقی  اخلاقی،  های  احکام  موضوع  اند. 

اختیاری اوست. محمول احکام اخلاقی،    معمولًا فعلی از افعال اختیاری انسان یا وصفی از اوصاف
(. موضوع 46، ص1380..« است )مصباح یزدی،  .مفاهیمی مانند »خوب، بد، بایسته، نبایسته و

انتزاع انتزاعی بوده و دارای منشأ  اند. واقعیت  احکام اخلاقی از سنخ مفاهیم و معقولات فلسفی و 
ها از امور عینی و واقعی است،  ا که منشأ انتزاع آنها نیز مبتنی بر واقعیت منشأ انتزاع است و از آنج آن 

 .(13-4، صدارای پشتوانه عینی و واقعی هستند )مصباح یزدی، همان
توان به دو بخش مفاهیم ارزشی و مفاهیم الزامی تقسیم نمود. خوبی و  مفاهیم محمولی را می 

آن  تبیین  و  ادراک  که  هستند  حقایقی  اختیاری،  فعل  و  صفت  یک  نیبدی  ذهنی ها  فعالیت  ازمند 
مضاعف است. این فعالیت ذهنی مضاعف همان بررسی تأثیر فعل و صفت یادشده در رسیدن به 

کننده هدف اخلاق باشد، از رابطه میان هدف اخلاق است؛ به طوری که اگر این فعل یا صفت تأمین 
شد، یعنی این فعل یا  شود و اگر این رابطه منفی بااین دو با هدف، عنوان و مفهوم »خوب« انتزاع می

شود.  صفت، نقشی منفی و دورکننده از هدف اخلاق داشته باشد، عنوان و مفهوم »بد« از آن انتزاع می 
 .این مفاهیم همانند مفهوم »علت«، از سنخ معقولات ثانی فلسفی هستند

مفاهیم    توان تحلیل و تبیین کرد: نخست آنکه اینواقعیت داشتن مفاهیم الزامی را به دو طریق می
را به مفاهیم ارزشی بازگردانیم یا اینکه به طور مستقل، مفهوم الزام را تحلیل کرده و واقعیت داشتن آن  

اند؛ یعنی با تحلیل ذهن از  را نشان دهیم. مفاهیم الزامی همانند مفاهیم ارزشی، معقول ثانی فلسفی
ند مفاهیم ارزشی، از معقولات ثانی  شوند. بنابراین، مفاهیم الزامی نیز همانحقایق عینی انتزاع می

ها به واسطه منشأ  فلسفی بوده و نحوه وجودی این مفاهیم )انتزاعی بودن( نشان از واقعیت داشتن آن 
 .(40، صانتزاعشان دارد )مصباح یزدی، همان

 های اخلاقی گرایی گزارهواقع
صفت اختیاری آدمی را خوب، ها و جملاتی هستند که در صددند رفتار یا  احکام اخلاقی، گزاره 

(. تعیین 51، ص1، ج1391بد، درست، خطا، بایسته، نبایسته و وظیفه قلمداد کنند )مصباح یزدی،  
این گزاره  آنماهیت  مفاهیم سازنده  و حقیقت  ماهیت  به  وابسته  ماهیت  ها می ها  به  توجه  با  باشد. 

اند نیز نقشی بیش از  ل یاد شدههای اخلاقی که متشکل از موضوع و محمومفاهیم اخلاقی، گزاره 
بیان رابطه میان فعل یا صفت اخلاقی و هدف اخلاق ندارند. در صورتی که فعلی نقش وجودی یا  

شود،  ای مستقل بیان میعدمی در تأمین هدف اخلاق داشته باشد، این نقش وقتی در قالب گزاره 
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یز در حقیقت به واقعیت داشتن آن نقش  ها نشود. واقعیت داشتن این گزاره ای اخلاقی ساخته میگزاره 
ها، موجب حقیقی و  گری این جملات از آن نقشگردد و حکایتو رابطه وجودی و عدمی باز می

آن  بودن  میواقعی  واقع ها  از  مقصود  گزاره شود.  در  بنابراین،  گرایی  است.  همین  نیز  اخلاقی  های 
هیم است و در نتیجه، قابل صدق و کذب نیز  نمایی در بخش مفاها تابعی از واقعنمایی گزاره واقع
 .باشندمی 

کند که احکام اخلاقی ناظر به امر های مختلفی تأکید میها و گونهخداوند نیز در قرآن به بیان
واقع بوده و آثار واقعی دارند؛ مثلًا حکم اخلاقی »غیبت« در قرآن: »... و لا یغتب بَعضکم بعضاً  

اخی لحم  یاکل  اَن  احدکم  )حجراتایحب  فکرهتموه«  میتاً  خوردن 12:  ه  همانند  را  آن  خداوند   ،)
تن او دانسته است و ریختن این  گوشت بدن دانسته است و آبروی برادر مسلمان را همچون گوشت  

شده مثل  داند، به ویژه این که فرد غیبتتن او می کردن اسرار، مثل خوردن گوشت  آبرو با غیبت و فاش
اند  از خود نیست. به تعبیری دیگر، افراد جامعه اسلامی از مومنان تشکیل شدهمردگان قادر به دفاع  

خبر از  و مومنان نیز به فرموده خداوند برادر یکدیگرند. عبارت »اخیه میتاً« برای این است که او بی
رساند که کراهت شما از این کار امری ثابت و محقق  غیبت است و عبارت »فکرهتموه« این را می

نمیاست.   راضی  هرگز  شما  که  نیست  این  در  شکی  برادر هیچ  که  را  انسانی  مرده  گوشت  شوید 
 .شماست بخورید، بلکه از آن کراهت دارید، پس باید از غیبت کردن هم نفرت داشته باشید

ؤُلًا« یا آیات ناظر به وفای به عهد به عنوان یک مفهوم اخلاقی: »أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْ 
ذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود« )مائده34:  )اسراء هَا الَّ أَیُّ (، نیز برخاسته از رابطه واقعی میان این 1:  ( و »یَا 

ذِ مفهوم اخلاقی و هدف اخلاق )سعادت( می نْقُصُوکُمْ  ینَ ثُمَّ لَمْ  ینَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرکِِ یباشد: »إِلَاّ الَّ
وَلَمْ  یشَ  إِلَ یظَاهِرُوا عَلَ یئًا  وا  فَأَتِمُّ أَحَدًا  هَ  یکُمْ  اللَّ إِنَّ  تِهِمْ  مُدَّ إِلَی  قِ یهِمْ عَهْدَهُمْ  الْمُتَّ (، 4:  نَ« )توبهیحِبُّ 

توان به عدل به ویژه عدل اجتماعی ارجاع نمود و عدل نیز دارای ارزش ذاتی، وفای به عهد را می
 .(160، ص5، ج1379واقعی و نفس الامری است )طباطبایی، 

 « رابطه »باید« و »هست 
روش  از  یکی  است.  فلسفی  و  عقلی  رابطه  »باید«ها،  و  »هست«ها  بین  رابطه  از  های  مراد 

استدلالی و استنتاجی، روش برهانی است. در روش استدلال برهانی، به کمک عقل از یک یا چند  
ا این است که با روش  رسیم. در بحث حاضر مدعمقدمه یقینی و با روش صحیح، به نتیجه قطعی می

توانیم به یک نتیجه ارزشی رسید. لذا ها( میصحیح و با تحلیل عقلی با یک یا چند مقدمه )هست
منظور از ارتباط بین دانش و ارزش، این نیست که به صورت طبیعی و بدون لحاظ تحلیل عقلی، بین  
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است که عقل انسان با ملاحظه  »هست«ها و »باید«ها رابطه عینی وجود داشته باشد؛ بلکه منظور این  
برد. به عبارت  ها(، به الزام، دستور و ارزش پی می های اخباری )هستدقیق و تحلیل برخی گزاره 

ها  ها و نیستدیگر، مسأله اصلی در بحث حاضر، قابلیت استنتاج عقلی بایدها و نبایدها از هست
 .)ملازمه بین هست و باید( است 

رخی آیات قرآن کریم نیز، وجود ارتباط عقلی و عقلایی میان هست و  با نگاه اجمالی و کلی به ب
های اخباری و توصیفی باشد و بخشی از بایدها و انشائیات قرآنی، نتیجه گزاره باید قابل پذیرش می

است. این اصل به عنوان روح حاکم در سراسر قرآن کریم مطرح است. در برخی از آیات قرآن، پس 
هستی  و  توحید  طرح  گونه از  این  و  شده  مبتنی  آن  بر  انشائیاتی  و  نهی  و  امر  توحیدی،  شناسی 

گیری، استنتاج قضایای منطق صوری  شود. هرچند این تفریع و نتیجهاستنتاجات به روشنی دیده می 
رساند که کبرای آن، یک قانون و باید عقلی عام  ندارد، اما نوعی ترتب طبیعی و ارتباط عقلی را می 

 .(141-120، ص1377، است )علوی نژاد
نِ  هُ لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنَا فَاعْبُدْنِ   یخداوند در آیه »إِنَّ لَاةَ لِذِکْرِ   یأَنَا اللَّ (، مسأله پرستش  14:  « )طهی وَأَقِمِ الصَّ

آید، مترتب  و اقامه نماز را به عنوان یک گزاره الزامی، بر یگانگی معبود که یک هست به شمار می
هَ إِلَاّ أَنَا فَاعْبُدُونِ« )انبیاءساخته است. در آیه » هُ لَا إِلََٰ (، امر به پرستش خدا، بر توحید استوار  25:  ... أَنَّ

رْضِ  
َ
مَاوَاتِ وَالْْ است. در جای دیگر، امر به عبادت و صبر، ناظر بر توحید ربوبی است: »رَبُّ السَّ

مًا  یمُسْتَقِ   ی(. آیه »وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ 65:  ا « )مریمیلِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِ نَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ  یوَمَا بَ 
بِعُوهُ...« )انعام   .( نیز از این سنخ است 153: فَاتَّ

در برخی آیات، اصل حاکمیت عمومیت اراده خدا بر زندگی انسان و رازقیت آن نسبت به بشر،  
هَ  یداخت حق مالی خویشان قرار گرفته است: »أَوَلَمْ  مبنای لزوم اطاعت از خدا و پر بْسُطُ  یرَوْا أَنَّ اللَّ

زْقَ لِمَنْ   لِكَ لََ  یقْدِرُ إِنَّ فِ یشَاءُ وَ یالرِّ هُ وَالْمِسْکِ یاتٍ لِقَوْمٍ  ی ذََٰ بِ یؤْمِنُونَ. فَآتِ ذَا الْقُرْبَیَٰ حَقَّ لِ«  ینَ وَابْنَ السَّ
 .دی و اعتباری صرف نیست(. این ابتناء یک امر قراردا 37: )روم 

هَ   مَاوَاتِ وَمَنْ فِ   یسْجُدُ لَهُ مَنْ فِ یبر اساس آیه »أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّ جُومُ    یالسَّ مْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّ رْضِ وَالشَّ
َ
الْْ

وَابُّ وَکَثِ  جَرُ وَالدَّ اسِ وَکَثِ یوَالْجِبَالُ وَالشَّ هُ فَمَا لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ إِنَّ  یمَنْ  هِ الْعَذَابُ وَ یرٌ حَقَّ عَلَ یرٌ مِنَ النَّ هِنِ اللَّ
هَ   (، از تسبیح و سجده موجودات در برابر خداوند، ضرورت سجده و  18:  شَاءُ« )حجیفْعَلُ مَا  یاللَّ

ذِ ی ا أَ یها در برابر خداوند حکم شده است. خداوند در آیه »پرستش انسان نَ آمَنُوا اذْکُرُوا نِعْمَتَ یهَا الَّ
هِ   أَنْ  یعَلَ اللَّ قَوْمٌ  هَمَّ  إِذْ  إِلَ یکُمْ  أَ یبْسُطُوا  أَ ی دِ یکُمْ  فَکَفَّ  فَلْ ی دِ یهُمْ  هِ  اللَّ وَعَلَی  هَ  اللَّ قُوا  وَاتَّ عَنْکُمْ  لِ  یهُمْ  تَوَکَّ



 

 

لی
ن ع

ضا
رم

بار
ت

 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

 

)مائده از  11:  الْمُؤْمِنُونَ«  دوری  و  توکل  به  را  انسان  بر جهان هستی،  توصیف غالبیت خداوند  با   )
 .خواندعجب فرا می

بیان قرآنی همچون روش متعارف عقلا این گونه است که در بسیاری از موارد، استدلال   شیوه 
شده در آیات مذکور های مطرح نهد. از این رو، هستبخشی از قضیه را به درک و فهم مخاطب وا می

توان به عنوان صغرای قضایا در نظر گرفت و کبرای قضایا نیز تابع فهم عقلایی مخاطب خواهد  را می
 .بود )غروی نائینی، همان(

نتیجه اینکه اولًا مسائل اخلاقی و قضایای ارزشی در قرآن خارج از حوزه استدلال و برهان نبوده  
با  باشند؛ بلکه قضایایی هستند که از نفسهای شخصی نمیو تنها بیانگر گرایش الامری متناسب 

د. ثانیاً، ذکر مسائل اخلاقی آیات مربوط  گیرنخود برخوردار بوده و از آن طریق مورد استدلال قرار می
به احکام، به این دلیل است که اخلاق پشتوانه اجرای احکام بوده و بیانگر ریشه تکوینی و واقعی  
احکام اعتباری است. در نتیجه، آن را از اعتبار محض خارج ساخته و به طور غیر مستقیم به حقایق  

می مرتبط  آعینی  ملکات  و  روح  زیرا  میسازند؛  احکام شکل  با  که  و  ن  عینی  حقایق  جزء  گیرند، 
 .نژاد، همان(اند )علویغیبی

 های اخلاقی شناسی گزارهمعرفت. 3
ها  های اخلاقی، مسائل مختلفی قابل طرح است که مهمترین آنشناسی گزاره در حوزه معرفت

از: صدق و کذب گزاره  توجیه آن عبارتند  به هر  های اخلاقی و  ادامه  در  این موضوعات ها.  از  یک 
 :خواهیم پرداخت

 های اخلاقی صدق و کذب گزاره
در بحث صدق و کذب قضایای اخلاقی، مسئله ماهیت و چیستی صدق در این قضایا مطرح  

تعبیر می می  نیز  ثبوتی صدق  به ملاک  آن  از  بر اساس نظریه صحیح، صدق عبارت  شود که  شود. 
نفس و  واقع  با  گزاره  انطباق  از  گزاره   الامر.است  اعتبار  و  صدق  برای  ثبوتی  ملاک  های  بنابراین، 

شود. بر اساس این اصل، ها با واقع است که از آن به نظریه »مطابقت« یاد می اخلاقی، انطباق آن
،  1375سینا،  ابنیک گزاره در صورتی صادق است که با واقعیتی از واقعیات مطابقت داشته باشد )

مبنای »واقع89، ص1، جن؛ صدرالدین شیرازی، هما112، ص1ج بر  معیار  این  استوار (.  گرایی« 
 .است

های اخلاقی معمولًا فعل یا صفت اختیاری انسان است و محمول  با توجه به این که موضوع گزاره 
نقش  آن  از  حکایت  باشند،  ارزشی  مفاهیم  این  اگر  فلسفی هستند،  ثانی  معقولات  از سنخ  نیز  ها 
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اف در رسیدن به هدف اخلاق دارند و اگر از مفاهیم الزامی باشند،  وجودی یا عدمی این افعال و اوص
بودن یا نبودن این اوصاف و افعال برای نیل به هدف اخلاق و شریعت هستند. الزامات  بیانگر ضروری

هَا  یا أَ یاخلاقی قرآن نیز حاکی از نقش وجودی اوصاف و اعمال در رسیدن به هدف یادشده است: »
ذِ  کُمْ أَن  نَ آمَنُوا  یالَّ بَةً نَصُوحًا عَسَیَٰ رَبُّ هِ تَوْ رَ عَنکُمْ سَ یتُوبُوا إِلَی اللَّ اتٍ تَجْرِ یئَاتِکُمْ وَ یکَفِّ   یدْخِلَکُمْ جَنَّ

نْهَارُ« )تحریم
َ
(. در این آیه، الزام به توبه هم به بخشش گناهان و هم به بهشت رضوان 8:  مِن تَحْتِهَا الْْ

ار خوب از نگاه اخلاق قرآنی، کاری است که در رسیدن به هدف  الهی ارجاع شده است. بنابراین، ک 
کند و  آن مؤثر است و کار بد از لحاظ اخلاق، عملی است که در نیل به مقصود الهی مانع ایجاد می 

 .(48، ص1385کند )جمعی از نویسندگان، انسان را از تحصیل آن اهداف دور می 
اند )مثل آیه پیشین( نیز نقشی  ع و محمول یاد شدههای انشائی که متشکل از موضواحکام و گزاره 

بیش از بیان رابطه میان فعل یا صفت و هدف دینی ندارند؛ بنابراین، در صورتی که فعلی نقش وجودی  
شود،  ای مستقل بیان می یا عدمی در تأمین هدف اخلاق داشته باشد، این نقش وقتی در قالب گزاره 

داشتن آن نقش  ها نیز در حقیقت به واقعیتداشتن این گزاره اقعیتشود. وای انشائی ساخته میگزاره 
بازمی و عدمی  رابطه وجودی  این گزاره گردد و حکایتو  نقشگری  آن  از  و ها  ها، موجب حقیقی 

های اخلاقی، واقع و نفس  شود؛ از این رو مقصود از واقع و نفس الامر در گزاره ها میبودن آنواقعی
 .شوداست که از رابطه یادشده انتزاع میشناختی الامر ارزش

 های اخلاقی توجیه گزاره ب. 

آید. توجیه، ناظر به  های اخلاقی از مباحث مهم فلسفه اخلاق به شمار می مسئله توجیه گزاره 
باید   مسئله،  این  روشن کردن  برای  قضیه(.  یک  اثبات صدق  اثباتی صدق است )چگونگی  معیار 

ترین مسائل فراروی  الامر رسید؛ زیرا »از مهمطریق آن، به واقع و نفسروشی را طراحی نمود تا از  
 .(83، ص1382گرایان اخلاقی آن است که شیوه رسیدن به واقع را ارائه نمایند« )مک ناتن، واقع

گزاره گزاره  از  )اعم  اخلاقی  انشاء  های  از سنخ  لحاظ،  یک  از  چند  هر  الزامی(  و  ارزشی  های 
های ارزشی نظیر »عدالت، خوب است«  گردند. گزاره های اخباری بر میبه گزاره هستند؛ اما در واقع،  

هایی که مستقیماً به صورت صیغه امر و  های الزامی و دستوری نظیر گزاره و »ظلم بد است« و گزاره 
نهی آمده یا کلماتی مانند »باید و نباید« در آن به کار رفته باشد. در عین حال، هر دو قسم )ارزشی و  

اند و از روی خواست و میل  الزامی( از امور واقعی و عینی ناشی شده و دارای پشتوانه و ملاک حقیقی
اند، بلکه به منظور تأمین هدف کمالی انسان و رساندن وی به مطلوب حقیقی  شخصی صادر نشده
م  توان به هر دو قس(. بر این اساس می46، ص1377اند )رک: جوادی آملی،  و نهایی صادر شده
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هست و نیست( اطلاق معرفت کرد؛ زیرا اگر از نوع ارزشی یا خوب و بد باشند، در   -)باید و نباید  
آن صورت اِخباری و حاکی از واقع خواهند بود و اگر از سنخ باید و نباید باشند، باز هم منشأ واقعی 

نبایدهای اولیه و  گردند و یا به باید و  خواهند داشت؛ چون یا به قضیه اخباری )خوب و بد( برمی 
بدیهی که در هر دو صورت، حکایت از واقع دارند و اعتباری محض نخواهند بود. در نتیجه، اعتباری  

ها در خارج وجود دارد ها ریشه در تکوین و حقایق خارجی دارد؛ زیرا منشأ انتزاع اعتبار آنبودن آن 
سعادت ابدی او. پیوند دهنده میان  و آن عبارت است از رابطه بین افعال اختیاری انسان و کمال و  

اعتبار و واقعیت یا تشریع و تکوین، عقل انسان است؛ چرا که عقل انسان از یک سو از اعتبار باخبر 
کند و از سوی دیگر، از تکوین و واقعیت آگاه است و است و حسن و قبح اشیاء و افعال را درک می 

رو از رابطه بین هدف و فعل اختیاری آن، »باید  ین داند که پایان کارهای حسن و قبیح چیست؛ از امی 
، 1382همان،    -  28و    25، ص1378کند )جوادی آملی،  و نباید« یا »ضرورت و الزام« را انتزاع می

 .(148ص
های  های اخلاقی نیز مانند معارف دیگر، که گزاره بنابراین، برای توجیه و نشان دادن اعتبار گزاره 

های الزامی غیربدیهی نیز اعتبار خود را اند، گزاره های پایه و بدیهیر گزاره اخباری غیربدیهی مبتنی ب
می کسب  بدیهی  و  اولیه  نبایدهای  و  باید  گزاره از  حال،  عین  در  به  کنند.  ارجاع  قابل  الزامی  های 

توان قیاسی تشکیل داد که یک مقدمه آن »هست« و مقدمه دیگر آن  اند؛ زیرا میهای اخباریگزاره 
(.  196، ص1363؛ مطهری،  42، ص1378« باشد و از آن نتیجه »باید« گرفت )جوادی آملی،  »باید

ذِ یا أَ یمثلًا آیه » کُمْ تُفْلِحُونَ« )آل عمرانیهَا الَّ هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ ( 200:  نَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّ
الزام اخلاقی و فلاح و رستگاری است   که امر به ایمان، صبر و تقوا، ناظر به فلاح و  گویای رابطه 

باشد؛ یعنی فلاح و رستگاری منشأ انتزاع الزامات ارزشی است و این الزامات بر این رستگاری می
حقیقت استوارند. لذا تمامی الزامات اخلاقی در قرآن و روایات قابلیت استدلال برهانی دارند؛ زیرا 

فلاح و رستگاری به مثابه هدف نهایی و اصل حسن و قبح  از لحاظ منطقی، مقدماتی نظیر اصل  
(. با توجه به  24-23، ص1370گیرند )رک: سبحانی،  های اخلاقی قرار میذاتی، پایه و اساس گزاره 

ها حتی اگر به دین و شریعت ایمان نداشته باشند، به زشتی برخی از کارهایی که  اصل یادشده، انسان
واقفانجام می و هردهند  می اند  آن  توجیه  به  گیرند،  قرار  اعتراض  مورد  که  پردازند، همانگاه  گونه 

دادند: »وَ إِذَا فَعَلُوا  به خدا و عمل نیاکان خود ارجاع میمشرکان صدر اسلام، کارهای قبیح خود را  
وَجَدْنَا عَلَ  قَالُوا  هَ لَا یفَاحِشَةً  اللَّ إِنَّ  قُلْ  بِهَا  أَمَرَنَا  هُ  وَاللَّ آبَاءَنَا  مَا لَا  ی  هَا  هِ  اللَّ تَقُولُونَ عَلَی  أَ  بِالْفَحْشَاءِ  أْمُرُ 

لُقْمَانُ  105و    96، ص1، ج1379( )رک: طباطبایی،  28:  تَعْلَمُونَ« )اعراف  قَالَ  إِذْ  (. یا در آیه: »وَ 
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رْكَ لَظُلْمٌ عَظِ  ی ا بُنَ ی عِظُهُ یلِابْنِهِ وَهُوَ  هِ إِنَّ الشِّ (، قرآن کریم قبح شرک را به  13: نمٌ« )لقمایلَا تُشْرِكْ بِاللَّ
کند. برخی آیات قرآن، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر  ظلم که خود ذاتاً قبیح است، مستند می

می ارجاع  منکر  ذاتی  قبح  و  معروف  ذاتی  حسن  به  »را  وَ  ی دهند:  بِالْمَعْرُوفِ  عَنِ  یأْمُرُهُمْ  نْهَاهُمْ 
اند که اتفاقاً ریشه در  یات ناظر به بداهت حسن و قبح برخی اعمال(. این آ157: ..« )اعراف.الْمُنْکَرِ 

(. اما مصادیق و جزئیاتی که عقل توان 280، ص8، جفطرت انسان دارند )رک: طباطبایی، همان
تشخیص حسن و قبح آن را ندارد، اگر از شرع )کتاب و سنت( وارد شود، باز عقل با محوریت حسن 

گیرد که چون شارع مقدس،  واقعی، قضاوت نموده و پایه را این می  و قبح ذاتی یا مصالح و مفاسد
عالم مطلق است، امر یا نهی او نیز بر اساس حسن و قبح بوده و ما موظف به پیروی از او خواهیم  

 .بود

 های اخلاقی اطلاق و جاودانگی گزاره ج. 

منظور از نسبیت    یکی از مسائل مهم فلسفه اخلاق، بحث اطلاق یا نسبیت احکام اخلاقی است.
اخلاقی این است که هیچ حکمی در هیچ شرایط واقعی ثابت و تغییرناپذیر نیست و حکم نسبی به  

ثابت حکمی گفته می از شرایط واقعی  برخی  یا  تا در همه  ندارد  با واقعیات  ارتباطی  شود که هیچ 
نویسند از  آنهاست )جمعی  قراردادهای  یا  افراد  به سلیقه  ؛  90، ص1385گان،  باشد؛ بلکه وابسته 

 .(323-300، ص1377؛ روبیژیک، 77- 68، ص1402پاپکین و استرول، 
مطلقمطلق یکی  است:  متفاوت  معنای  دو  دارای  همه  گرایی  که  معنا  این  به  حداکثری،  گرایی 

ارزش و  همگانیاحکام  و  همیشگی  ثابت،  اموری  اخلاقی  استثناء  های  شرایطی  هیچ  در  و  اند 
این دیدگاهنمی است )رک: سالیوان،    پذیرند.  آلمانی،  فیلسوف شهیر  پذیرش کانت،  ، 1380مورد 
(. در معنای دوم، اصول و احکام اخلاقی اموری ثابت، دائمی  11، ص1402؛ پاپکین،  53-52ص

های اخلاقی به معنای بودن برخی احکام و ارزشپذیرند و نسبی اند و هرگز استثناء نمیو همگانی
های اخلاقی  ها. بر این اساس، اصول و گزاره نسبیت احکام و ارزشنسبیت شرایط واقعی است نه  

وابسته به هیچ امر خارجی از ذات موضوعات اخلاقی و آثار و نتایج واقعی آنها نیستند؛ بنابراین آنچه  
گردد یک موضوع متصف به خوبی یا بدی اخلاقی شود، فقط مجموعه عناصر موجود در  موجب می 

مترتب بر آن است، نه حوادث و شرایط خارج از آن. بنابراین اگر صداقت،    ذات موضوع و آثار واقعی
ها و  عفت، حفظ حرمت دیگران و... به لحاظ اخلاقی، عملی پسندیده است، اصولا در همه زمان

ها و در هر شرایطی و با هر فاعلی ستوده و اخلاقی است، مگر آنکه تغییر شرایط، موجب تغییر مکان
 .ها شودد یا باعث بروز تزاحم بین ارزشدر ماهیت عمل گرد 
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را   اخلاقی  احکام  اطلاق  از  معنا  این  معناست.  اخلاق، همین  و جاودانگی  اطلاق  از  ما  مراد 
طور مطلق مطرح  توان به قرآن نیز مستند نمود. مثلًا برخی آیات، خوب و بد )خبیث و طیب( را بهمی 

بُ وَلَو  یثُ وَالطَّ یالخَب  یستَویشمرد: »قُل لا  ر می اثکرده و حتی وضع جوامع بشری را در این امر بی 
مُ عَلَ یبَاتِ وَ یحِلُّ لَهُمُ الطَّ ی (؛ »وَ 100:  ثِ« )مائدهیأَعجَبَكَ کَثرَةُ الخَب (  157:  هِمُ الخَبَائِثَ« )اعراف یحَرِّ

،  طباطباییصورت مطلق آمده است )ر.ک:  بودن طیبات و حرمت خبائث بهکه در این آیه، حلال
(. در برخی آیات، فضائل اخلاقی نظیر ایمان، پاکیزگی و شکر به عنوان 149و    107، ص6، ج1379

گونه  یک ارزش ثابت و دائمی محسوب شده است؛ هرچند اکثریت مردم با آن مخالف باشند؛ همان
ایمانی، ناپاکی و کفران نعمت و... یک ضد ارزش به حساب آمده  ه برخی رذایل اخلاقی نظیر بیک

کثَرَ النّاسِ لَا   هَ لَذُو فَضلٍ عَلَی النّاسِ وَلَکِنَّ أَ است، هرچند از سوی اکثریت پذیرفته شود. آیه »إِنَّ اللَّ
کثَرَ النّاسِ  243:  شکُرُونَ« )بقره ی ( از این  103:  نَ« )یوسفیوَلَو حَرَصتَ بِمُؤمِنِ ( و همچنین آیه »وَما أَ

ذینَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ طوبی لَهُم وَحُسنُ مَآبٍ« )رعددسته ( خداوند در این  29: 13: اند. »الَّ
صورت مطلق به ایمان و عمل امر نموده و آن را سبب رستگاری دانسته است. در برخی آیات  آیه به

ین موضوع برای زن و مرد مساوی است: »مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَکَرٍ أَو أُنثی  تصریح شده است که ا
ةَ« )غافریوَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ   .(40: 40: دخُلونَ الجَنَّ

های مختلفی نظیر اطلاق افرادی، زمانی، مکانی، فرهنگی و...  توان به دستهاطلاق اخلاق را می
های اخلاقی در قرآن،  ( که ارزش142تا  120، ص1390گران، تقسیم نمود )رک: غروی نایینی و دی

هایی چون »یا أیها الناس«، »یا أیها الذین آمنوا«  شود. مثلًا خطابتمامی موارد یادشده را شامل می
های قرآنی است که دال بر این مطلب است که فرامین و احکام اسلامی ترین شیوه خطابو... مرسوم 

لاقی به شکل خاص در مورد هیچ گروه مخاطب قرآنی استثنابردار نیست.  به طور عام و احکام اخ
هَا  یآیه »نَذِ  راً لِلْبَشَرِ« )مدثر( بر انذار عموم بشریت به وسیله قرآن تأکید شده است. بر اساس آیه »یا أیُّ

ا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ وَ أُنثی وَ جَعَلناکُم شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَع إِنَّ کرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم إِنَّ النّاسُ  ارَفُوا إِنَّ أَ
عَل )حجراتیاللهَ  خبیر«  انسان13:  م  تمام  مختلف  (  طبقات  و  جنسیت  در  تفاوت  وجود  با  ها 

های اخلاقی  بودن در برابر تکالیف و ارزش اجتماعی، برتری ذاتی بر یکدیگر ندارند و این در مساوی
 .نیز نافذ خواهد بود )غروی، همان( 

ها و اعصار اند به این معنا که احکام اخلاقی در همه دوره برخی از آیات دال بر اطلاق زمانی
نذِرَکُم بِهِ وَ مَن بَلَغَ« )انعام  یإِلَ  یثابت هستند: »أُوحِ 

ُ
  | (. این آیه رسالت پیامبر19: هَذَا الْقُرْآنُ لِْ

کند و اختصاصی به زمان صدور  ر میرسد ذکها میهایی که کلام الهی به آنرا انذار مطلق انسان
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المیزان  آیه »لَا  39، ص7، ج ندارد )رک: طباطبایی،  بر اساس  بَ یأتِ ی (.  مِن  البَاطِلُ  مِن  ی دَ ینِ  یهِ  وَلَا  هِ 
گاه احکام و اصول قرآنی به ویژه اصول اخلاقی، صحت و اعتبار خود را  ( هیچ42:  خَلفِهِ« )فصلت

 .از دست نخواهد داد )غروی، همان(
اوند در قرآن کریم، اقامه قسط و عدل را مقید به قیدی ننموده و اجرای آن را مقدم بر عواطف خد

امِینَ بِالقِسطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَو عَلی أَنفُسِکُ  ذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ هَا الَّ م  انسانی و خانوادگی کرده است: »یا أیُّ
یَکُن   إِن  قرَبِینَ 

َ
الوَالِدَینِ وَالْ أَو  أَوِ  تَلوُوا  إِن  وَ تَعدِلُوا  أَن  الهَوَی  بِعُوا  تَتَّ بِهِما فَلا  أَولَی  فَاللهُ  فَقِیراً  أَو  غَنِیاً 

 .(135: تُعرِضُوا فَإِنَّ اللهَ کَانَ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِیراً« )نساء
 گرایی اخلاقی مبانی قرآنی مطلق

در ذیل به برخی از آن اصول اشاره  گرایی اخلاقی بر اصول و مبانی مختلفی استوار است که  مطلق
 :خواهیم کرد 

 . جامعیت، جهانیت و کمال دین و قرآن1
طور بنیادی، اخلاق به عنوان بخشی از دین اسلام مطرح است و با آن مرتبط است. یکی از  به 

لْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ  »های دین اسلام، جاودانگی و کمال آن است که در آیات مثل  ویژگی تِبْیاناً لِکُلِّ  وَ نَزَّ
گرایی،  ( بیان شده است. این اساساً از اصل واقع89:  )نحل  «شَیْءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْریَٰ لِلْمُسْلِمِینَ 

گیرد.  جاودانگی و اعمال اخلاقی، کمال، خاتمیت، جامعیت و جهان شمولی دین اسلام نشأت می
بِیِّ »به عنوان مثال، بر اساس آیه   (، دین اسلام در اصول عقاید و اصول احکام  40  :حزابا)  «ینَ خاتَمَ النَّ

خاتم است و در اصول اخلاقی نیز خاتمیت دارد. آیاتی که به جهانیت اشاره دارند نیز به جاودانگی  
لَ الْفُرْقانَ عَلیَٰ عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعالَمِینَ »اصول اخلاقی اشاره دارند؛ برای مثال:   ذِی نَزَّ   «  نَذِیراً تَبارَکَ الَّ

ویژه نسبت اخلاقی، با اصل کمال و خاتمیت اسلام در تضاد  (. از این رو، اندیشه نسبتی، به1:  )فرقان
است؛ بنابراین، کمال و جامعیت دین، اساس ثبات و اعمال در مفاهیم اخلاقی است. به خصوص  

اخلاقی، ناشی از واقعیت و تشکیلاتی است که در نوع   «نباید»و    «باید»و    «بدی»و    «خوبی»اینکه  
تأثیر اختیاری انسان بر کمال نفسی او، که به عنوان یک نسبت واقعی و تشکیلی عینی است، و در پی  
ثبات و جاودانی این نسبت به دلیل ثبات دو طرف آن، مفاهیم اخلاقی نیز جاودانه و جهانی هستند؛ 

کند و صفات نفسانی و رفتارهای  طرف این نسبت است، تغییر نمی  زیرا روح و حقیقت انسان که یک
مشخص که موضوع حکم اخلاقی است و طرف دیگر این نسبت است، باید ثابت و یکپارچه باشد.  

اعتباریات  ، 1372)طباطبایی،   ج1360مطهری،    ؛مقاله  ص1،  ه410-418،  ج1370،  مو،   ،1  ،
که فقط ریشه در فطرت ثابت انسانی و  (. برخی از اصول اخلاقی  246، ص2و ج  351-341ص

هدف مطلوب واقعی و تغییر ناپذیر او دارند، از جمله حسن عدل و قبح ظلم، بدون هیچ شرط یا  
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فَأَقِمْ  »ها که بر این اساس استوارند، نیز تغییر ناپذیر هستند:  قیدی، ثابت و مطلق هستند و سایر ارزش
ینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّ  مُ وَلَکِنَّ وَجْهَکَ لِلدِّ ینُ الْقَیِّ هِ ذَالِکَ الدِّ اسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّ تِی فَطَرَ النَّ هِ الَّ

اسِ لَا یَعْلَمُونَ  کْثَرَ النَّ ترین در روابط اجتماعی در نظام اخلاق اجتماعی،  (. اصل مهم30  :)روم«  أَ
یار و میزان سایر اعمال مورد توجه قرار گرفته  رعایت عدل و انصاف است که در آیات قرآن به عنوان مع

قْوی»است:   اِنَّ »(،  152  :)انعام   «اِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَیَٰ وَ »(،  8  :)مائده  «اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّ
هَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ  است؛ بنابراین، سایر اصول   (. در آیه آخر، دستور الهی نیز بر پایه عدل90  :)نحل  «اللَّ

..  .داری، وفاداری به عهد، احسان، حسن خلق، مدارا، عفو، تواضع، انصاف واخلاقی مانند امانت
 .شونداز این اصل مشتق می 

 حسن و قبح ذاتی افعال . 2
گرایی اخلاقی، مسأله حسن و قبح ذاتی افعال است که مورد پذیرش  یکی از اصول و مبانی مطلق

ام شیرازی،  متکلمین  )صدرالدین  دارد.  قرار  ج1981امیه    ؛ 41ص،  1360طوسی،  ؛  80ص،  9، 
ص1370سبحانی،   احکام  23،  و  اصول  اعمال  و  جاودانگی  تبیین  در  بنیادی  نقش  مسأله  این   .)

اخلاقی دارد؛ زیرا حسن و قبح ذاتی به این معنا است که خوبی و بدی افعال همواره ثابت و پایدار 
ی،  شود، بنابراین جاودان و مطلق خواهد بود. بدون قبول حسن و قبح ذاتاست و از افعال جدا نمی

یأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ  »هایی مواجه خواهد شد. به عنوان مثال، آیه  تبیین جاودانگی اخلاق با چالش
مُ عَلَیهِمُ الْخَبائِثَ  باتِ وَ یحَرِّ یِّ ( وظیفه امر به معروف  157  :)اعراف   «ینْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یحِلُّ لَهُمُ الطَّ

دهد؛ زیرا حسن و قبح معروف و معروف و قبح ذاتی منکر ارجاع میو نهی از منکر را به حسن ذاتی 
منکر ریشه در فطرت دارد و بنابراین همواره ثابت و پایدار است و سایر اعمال و رفتارها بر اساس آن 

(. آیات دیگر نیز گواه بر حسن و قبح ذاتی برخی 280، ص8، ج1379شوند )طباطبایی،  سنجیده می
هَ لَا    إِنَّ »افعال هستند:   هَ  »(،  28  : )اعراف  «أْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ یاللَّ حْسَانِ یإِنَّ اللَّ   : )نحل   «أْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الِْْ

(؛ زیرا ابتدا حسن و قبح بدون نگاه به امر و نهی شرعی  157  :)اعراف  «هِمُ الْخَبَائِثَ یحْرُمُ عَلَ ی»(،  90
کند. امر و نهی شرعی و وحی نیز همچون نهی میوجود دارد، به طوری که خداوند بر اساس آن امر یا  

 .کندعقل، از حسن و قبح ذاتی افعال رونمایی می
 گیری نتیجه

حوز در  اصلی  مسأله  سه  به  حاضر  شامل    ۀفلسف  ۀ مقاله  مسائل  این  است.  پرداخته  اخلاق 
معرفت اخلاقی،  مفاهیم  گزاره معناشناسی  هستیشناسی  و  اخلاقی  میهای  آن  که شناسی    باشند 

اند. در بخش معناشناسی، مفاهیم موضوعی و هرکدام با ارجاع به آیات قرآن، مورد مستند قرار گرفته
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گزاره  مفاهیم  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  وصفی محمولی  معمولًا  موضوع،  بخش  در  اخلاقی  های 
ویژگی از  محمول،  )خصلتی(  بخش  در  و  است  انسان  اختیاری  افعال  از  فعلی  یا  اختیاری  های 

بیان  «  خوب، بد، بایسته، نبایسته، پسندیده، ناپسند، درست، خطا، وظیفه و الزام »  :اهیمی مانندمف
گزاره  معناشناسی  استشدند.  وابسته  مفردات  معناشناسی  به  نیز  اخلاقی  بخش    .های  در 

های اخلاقی، مسأله صدق و کذب، توجیه و اطلاق و نسبیت احکام اخلاقی شناسی گزاره معرفت
شناسی  قرار گرفت و مستندات قرآنی نیز مورد اشاره قرار گرفت. در بخش سوم )هستی  مورد بررسی

گرایی بودن(، واقعهای اخلاقی )حقیقی یا اعتباریهای اخلاقی(، مسائلی نظیر ماهیت گزاره گزاره 
ن ایم که تمامی ایبه نتیجه رسیده  .اخلاقی و رابطه باید و هست، به همراه مستندات قرآنی طرح شدند

توان شواهد  محورهای یادشده در فلسفه اخلاق، قابل تحلیل با توجه به مستندات قرآنی هستند و می
 .قرآنی را برای هریک از آنها ارائه نمود
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 و مآخذ  منابع
 قرآن کریم  ❖
 ش. 1375، قم: نشر البلاغة ، شرح محقق طوسی، الاشارات و التنبیهات سینا، ابن .1
نیا، تهران: مرکز  ، ترجمه سهراب علویدرآمدی به فلسفه اخلاقاتکینسون، آر، اف،   .2

 ش. 1369، نشر کتاب
بهاءالمعارف فرهنگ و دین  ةدائر الیاده، میرچا،   .3 تهران:  ، زیر نظر  الدین خرمشاهی، 

 ش. 1374، طرح نو 
سی،   .4 لارنس  غرب بکر،  اخلاق  فلسفه  یخ  مترجمان،  تار از  گروهی  انتشارات  قم:  ، 

 ش.1378، &سه امام خمینیمؤس
دیگران،   .5 و  عبدالرسول  واژهبیات،  دینیها فرهنگ  فرهنگ  و  اندیشه  مؤسسسه  قم:   ، ،

 ش.1381
آروم،   .6 استرول،  و  ریچارد  ترجمهکلیات فلسفهپاپکین،  الدین مجتبوی،  سید جلال  :، 

 ق.1402، تهران: نشر حکمت
 ش.1385، ، قم: دفتر نشر معارففلسفه اخلاق جمعی از نویسندگان،  .7
 ش. 1377، ، چاپ دوّم، قم: مرکز نشر اسراء فلسفه حقوق بشر جوادی آملی، عبدالله،   .8
نشر  قم: مرکز ، )تفسیر موضوعی قرآن( مبادی اخلاق در قرآن، ........................  .9

 ش. 1378، اسرا
تحقیقشناسی دین  ........................،  .10 مصطفی  :،  نشر  محمدرضا  مرکز  قم:  پور، 

   .تابیاسراء، 
 ش. 1371، ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی مسأله باید و هستجوادی، محسن،  .11
 ش. 1381،  34  مارۀ ، نامه مفید، شاخلاق و واقعیتحسینی شاهرودی، سید مرتضی،   .12
 ش. 1380، نشر معارفقم: ، اخلاق اسلامیدیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود،  .13
ا .14 حسین،  راغب  القرآنصفهانی،  یب  غر فی  کتاب   تهران: ،  المفردات  نشر  ،  دفتر 

 ق.1404
پل،   .15 اگزیستانسیالیزم روبیژیك،  مخالف  و  ترجمهموافق  عدالت  : ،  )تحت  نسعید  ژاد، 

 ش. 1377، 14ـ   13 مارۀ ، ش مجله نقد و نظر ، عنوان »اخلاق نسبی است یا مطلق«(
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مرتضی،   .16 محمد  جواهر  زبیدی،  من  العروس  مکتب القاموس تاج  بیروت:  ،  ة الحیا  ة، 
 تا.بی

الله فولادوند، تهران: انشارات  عزت   :، ترجمهاخلاق در فلسفه کانت سالیوان، راجر،   .17
 ش. 1380طرح نو، 

جعفر،   .18 پایهسبحانی،  یا  عقلی  قبح  و  جاویدان حسن  اخلاق  مؤسسه  های  تهران:   ،
 ش.1370مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

 ق. 1395، قم: منشورات مکتبة بصیرتی، الاخلاق  شبرّ، عبداللّه،  .19
 ش. 1385، ، تهران: سمت، چاپ اولفلسفه اخلاق در تفکر غرب شهریاری، حمید،   .20
الدین شیرازی )ملاصدرا(،   .21 العربی الاسفار الاربعهصدر  التراث  احیاء  دار  بیروت:   ،  ،

 م. 1981
محمدحسین،   .22 رئالیسم طباطبایی،  روش  و  فلسفه  صدرا،  اصول  انتشارات  تهران:   ،

 ش.1372
القرآن،  ............................. .23 التفسیر  فی  الاسلامیهالمیزان  دارالکتب  تهران:   ،  ،

 ش.1379
 ش.1375، ، قم: موسسه نشر اسلامیمةالحک ةنهای، ...........................  .24
مجتبی مینوی، علیرضا    :، تصحیح و توضیحاخلاق ناصری طوسی، محمد بن محمد،   .25

 ش.1360، حیدری، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی
  13، شماره  های قرآنی مجله پژوهشنژاد، سید حیدر، باید و هست در نگاه قرآن،  علوی .26

 ش. 1377، 14و 
غروی نایینی، نهله، حمید ایماندار، نصرت نیلساز، نگاهی نو به نظریه نسبیت اخلاق  .27

 ش. 1390، 9 مارۀ ، ش آینه معرفت از منظر قرآن کریم، 
 ق.1413، ، بیروت: المکتبه العصریه احیاء العلوم الدینغزالی، محمد،  .28
 ش. 1383، هادی صادقی، قم: کتاب طه :، ترجمهفلسفه اخلاق فرانکنا، ویلیام کی،  .29
هارولد،   .30 اروپا لاسکی،  در  آزادی  ترجمهسیر  مراغهالله  رحمت  :،  تهران:  مقدم  ای، 

 ش.1384، خوارزمی
محمود فتحعلی، مجله نقد و نظر،    :، ترجمهنقدی بر نسبیت اخلاقی   ، لوئیس، پویمن .31

 ش. 1377، 14ـ  13 مارۀ ش
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 ش. 1374، 15 مارۀ ، شمعرفت «، مدرسی، سید محمدرضا، »میزگرد دین و اخلاق .32
محمدرضا،   .33 سید  بنیانمدرسی،  در  )پژوهش  اخلاق  فطری،  فلسفه  زبانی،  های 

 ش. 1371، ، تهران: سروش ق(تجربی، نظری و دینی اخلا
قم:   ، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراقمسکویه، ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب،  .34

 ق. 1410، انتشارات بیدار
 ش.1370،  ، سازمان تبلیغات اسلامیآموزش فلسفهمصباح یزدی، محمدتقی،  .35
 ش.1380، ، تهران: نشر بین الملل اخلاق ۀفلسف،  ............................ .36
قرآن،  ............................ .37 در  نگارشاخلاق  و  تحقیق  حسین    : ،  محمد 

 ش. 1391، اسنکندری، قم: مؤسسه امام خمینی
اخلاقی،  ............................ .38 مکاتب  بررسی  و  نگارشنقد  و  تحقیق   ،: 

 ش. 1384، احمدحسین شریفی، قم: مؤسسه امام خمینی
 ش.1382، چاپ دوم، قم: مؤسسه امام خمینی، ق بنیاد اخلا مصباح، مجتبی،  .39
 ش.1370، ، تهران: انتشارات صدرااسلام و مقتضیات زمانمطهری، مرتضی،  .40
آثار ،  ...................  .41 جلد  مجموعه  پنجم6،  چاپ  صدرا،  انتشارات  تهران:   ،  ،

 ش.1376
 ش.1360، ، تهران: سازمان انتشارات جاودانگی و اخلاق، ...................  .42
 ش. 1363، تهران: انتشارات صدرا، نقدی بر مارکسیسم، ..................  .43
 ش. 1381، ، تهران: انتشارات صدرافلسفه اخلاق ، ..................  .44
 ش.1404، انتشارات حکمت تهران: ، شرح مبسوط منظومه، ..................  .45
 ش. 1382، ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران نگاه اخلاقی مک ناتن،  .46

 ش. 1376، ، قم: موسسه اسماعیلیانجامع السعاداتنراقی، ملا احمد،  .47
 ش. 1371، موسسه انتشارات هجرت، ة معراج السعاد نراقی، ملا مهدی،  .48
زکریا،   .49 بن  حمید  بن  عدی  بن  الاخلاق یحیی  تهران:  تهذیب  دامادی،  محمد  ترجمه   ،

 .  ش1365مؤسسه تحقیقات فرهنگی، 


